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  منزلت  هاي غلبه بر اضطرابِ ها و راه بررسی خاستگاه
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   چکیده

از جملـه  عنـوان انسـانی موفـق،     شـدن بـه   و شـناخته شدن تأییدشدن،  نیاز به دیده

 مـدرن   در عصـر  کهـاي مـادي و تکنولوژی ـ   که متأثر از پیشرفت نیازهاي نوظهوراند

هـاي   ار اضـطراب نشـدن، فـرد را دچ ـ   نیازهایی که در صورت برآورده ؛ندا پدیدار شده

بندي ایـن   فیلسوف سرشناس معاصر، ضمن دسته ،باتنآلن دو. ندکن کننده می ویران

هـاي مقابلـه بـا آن     ، به تشریح عوامـل و راه »اضطراب منزلت«ها ذیل عنوان  تشویش

پدیدآورنـدگان آثـار     که خود از زمـرة  ،شده از سوي دوباتن ایدة طرح. پرداخته است

متعـددي در  و آثار  سوي نویسندگان مورد توجه واقع شدزودي از  داستانی است، به

از علیرضـا   »کتـاب خَـم  «رمـان  . هاي مختلف هنري با این موضوع خلق گردید قالب

هاي متمایز این آثار است که نویسنده طی آن به زنـدگی   الدینی یکی از نمونه سیف

شدن  پرفرازونشیب مردي پرداخته که در راستاي غلبه بر اضطراب منزلت و شناخته

، دچـار سـیري   »دار ورسـم  اسـم «یا به تعبیر مـتن   ،عنوان همسر و پدري قدرتمند به

پژوهش حاضـر کـه بـا روش    . ردگذا هاي خود می شود و پا بر سر آرمان قهقرایی می

هـاي   تحلیلی به نگارش درآمده، در پی آن است تا ضمن توصیف زمینـه ـ    توصیفی

زنـدگی او را   ایجاد اضطراب یادشـده در شخصـیت اصـلی داسـتان، رونـد قهقرایـی      
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یـافتن رفـاه و پیشـرفت     دهد عواملی همچـون اهمیـت   نتایج نشان می. مایدتحلیل ن

جمعیـت   گذاري فقر و غنا و اثرپذیري از القائات مادي، تغییر معیارهاي ذهنی ارزش

نظررسـیدن در چشـم همسـر و     اند که در کنار ترس از ضعیف به ، عواملیها »اسناب«

ث ایجـاد اضـطراب منزلـت در    ایفاي مناسب وظایف پدري، باع ـ ناتوانی درهراس از 

اضطرابی که شخصیت یادشده راه رهایی از آن را در توجـه   ؛اند شخصیت اصلی شده

   .کند جو میو به فلسفه، هنر، آموزة مذهبی مرگ و سبک زندگی بوهمیایی جست

  

  .الدینی اضطراب منزلت، آلن دوباتن، کتاب خمَ، علیرضا سیف: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

شـمول اقتصـادي و سیاسـی همچـون کاپیتالیسـم و       هاي جهان با نظاممدرن   جامعۀ

هاي جدیدي را براي انسان امروزي پدید آورده که حاصل آن، ایجـاد   دموکراسی، وضعیت

هاي نوپیدایی است که هریک به طریقی امنیت روانی فرد را  ها و دغدغه ها، اضطراب ترس

هاي حاصـل از ایـن وضـعیت     ق اضطرابیکی از مصادی »اضطراب منزلت«. اند نشانه گرفته

از . پژوه معاصـر بـه آن پرداختـه اسـت     آید که آلن دوباتن فیلسوف و روان می شمار تازه به

نگاه دوباتن، ایجاد توهم تساوي اعضاي جوامع انسانی در رسیدن به منابع گستردة ثروت 

شدن  مِ شناختهو موقعیت، باعث شده است که آرامش روانی افراد همواره با اضطراب مداو

ــه ــردي   ب ــوان ف ــت عن ــاموفق و شکس ــورده، ن ــرض خ ــد  در مع ــتهدی ــدة . دباش رواج ای

گوید دنیا  اي که به ما می ایده. ترین خاستگاه اضطراب منزلت است سالاري، اصلی شایسته

اي است براي رقابت در راستاي کسب موقعیت و منزلت مـادي و تنهـا افـرادي در     عرصه

نتیجۀ طبیعی این فـرض آن اسـت کـه    . شایستگی بیشتري دارنداند که  این رقابت موفق

شایسـتگی و درنهایـت موقعیـت و منزلـت      فقـدان توفیق مادي، مساوي است با  نداشتن

شود که به هردلیلـی در رقابـت    اي که باعث ایجاد رنج دائمی در افرادي می معادله. پایین

   .اند براي رسیدن به ثروت و موقعیت، موفقیتی حاصل نکرده

زودي  ویژه نوع ادبـی رمـان دارد، بـه    اي به ادبیات به دوباتن که خود علاقۀ ویژه  نظریۀ

در ساخت محتواي آثار داستانی و سینمایی مـورد توجـه قـرار گرفـت و آثـاري بـا ایـن        

هاي بغرنج براي انسان معاصـراند   کنندة یکی از وضعیت آثاري که بیان. مضمون خلق شد

کارهـایی بـراي    گیري اضـطراب منزلـت، بـه ارائـۀ راه     روند شکلکه البته در کنار تشریح 

الـدینی نویسـنده،    از علیرضا سیف »کتاب خَم«رمان . پردازند رهایی از این وضعیت نیز می

. هاي متمـایز در ایـن موضـوع اسـت     منقد ادبی و مترجم معاصر اهل تبریز، یکی از نمونه

عنوان بهتـرین   به »مهرگان«یزة ادبی از سوي هیئت داوران جا 1398این رمان که درسال 

رمان فارسی سال برگزیده شد، روایت مردي است که علیـرغم میـل بـاطنی در مسـیري     

مسـیري قهقرایـی کـه قواعـد آن را     . وجـه انتخـاب او نیسـت    هـیچ  گیرد کـه بـه   قرار می

کند و شخصیت اصلی داستان، ناخواسـته وارد آن   هاي جهان بیرون تعیین می چهارچوب

شـود و بـراي    دهد و درنهایت دچار پریشانی و پشـیمانی مـی   د، به قواعدش تن میشو می
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اي مفصـل بـه تشـریح     نامـه  غلبه بر این حس پشیمانی و کسب آرامش روانی، در اعتراف

  .پردازد چگونگی و چرایی گرفتارشدنش در این مسیر قهقرایی می

به شمار   »اضطراب منزلت« توجه در تشریح ایدة یکی از آثار قابل »کتاب خَم«ازآنجاکه 

تحلیلـی و بـا در   -حاضر در پی آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش توصـیفی       آید، مقالۀ می

هـاي   علـل و خاسـتگاه    نظرداشتن اصول و مبانی ذکرشده از سوي آلن دوباتن در زمینـۀ 

کارهاي غلبه بـر آن، رمـان یادشـده را مـورد بـازخوانی و       اضطراب منزلت و همچنین راه

پاسخ داده شود کـه آیـا    ها ت تا به این پرسشرو تلاش شده اس ازهمین. ل قرار دهدتحلی

آید، ذیل موارد اضطراب منزلت قـرار   توان موقعیتی را که راوي رمان در آن گرفتار می می

انـد و   بودن پاسخ، کـدام عوامـل باعـث ایجـاد ایـن موقعیـت شـده        داد؟ در صورت مثبت

شکل ضمنی براي رهایی از این موقعیت، پـیش پـاي    ا بهکارهایی ر درنهایت، متن چه راه

  گذارد؟  خواننده می

  

  پیشینه

پژوهـان ایرانـی سـابقۀ چنـدانی      هاي آلن دوباتن در میان ادب که رواج دیدگاه آنجا از

هـاي ادبـی    در پـژوهش  ،ویژه مفهوم اضطراب منزلت به ،این اندیشمند يندارد، کاربرد آرا

گیر در ایـن زمینـه،    تنها پژوهش چشم. د توجه نبوده استخاصه نقد داستان چندان مور

از  »ش ره«است که طی آن نویسنده تلاش کرده تـا رمـان   ) 1399(مقالۀ مصطفی گرجی 

نویسـنده در  . رضا امیرخانی را با توجه به مفهوم اضطراب منزلت مورد واکاوي قرار دهـد 

به دلیل شهرنشـینی، بـه    هاي انسان مدرن ادامه ضمن پرداختن به موضوع شهر و دغدغه

این نتیجه رسیده است که رمان یادشده نمود و نماد کامل اضطراب منزلت بـراي انسـان   

اي در ربط و نسبت با ایـن   هاي این رمان هرکدام به شیوه معاصر ایرانی است و شخصیت

  .نوع از اضطراب قرار دارند

  

  خلاصه رمان

میل درونـی بـه زنـدگی آرام و     رغم روایت سرگذشت مردي است که علی »کتاب خَم«

بـراي داشـتن    »شـادي «ویژه همسرش  تاحدودي درویشانه، به دلیل فشارهاي اطرافیان به
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موضـوعی کـه   . شـود  هاي خطی می اي مرفّه، وارد ماجراي فروش غیرقانونی نسخه زندگی

سازد؛ اما این شخصیت را از اصل خود  اش را دگرگون می اگرچه اوضاع مادي او و خانواده

در ادامۀ داستان دختر راوي در اثنـاي اعتراضـات مـردم انقلابـی از دسـت      . سازد دور می

. آورد شود و عاقبت امر دوري دختـر را تـاب نمـی    رود و همسرش نیز دچار جنون می می

کند اشتباه بزرگ خود را جبـران   راوي داستان پس از فقدان دختر و همسرش تلاش می

کند  و بخشش اموالش، به کشوري دیگر مهاجرت میکند و به همین دلیل پس از فروش 

  .پردازد آنجا بعد از آشنایی با دوستی ایرانی به نگارش احوالات خود می و در

  

  مبانی نظري

شناسـی معاصـر بـه شـمار      ترین مفاهیم الهیـات، فلسـفه و روان   از اساسی »اضطراب«

بـه آن توجـه    ،یستانسـیال اگز ساز فیلسوف دوران ،بار کیرکگارد آید که ظاهراً نخستین می

عنوان یکـی از مفـاهیم محـوري در اگزیستانسیالیسـم بـا       این مفهوم به. نشان داده است

جملگـی   ،هاي وابسته همچون هستی، مرگ، آزادي، تنهایی، رنـج و پـوچی   برخی مفهوم

. شوند که جایگاه خاصی در نـزد تمـامی فلاسـفۀ وجـودگرا دارنـد      مفاهیمی محسوب می

ن پل تیلیش، ژان پل سارتر، آلبر کامو و اروین یـالوم کـه ایـن آخـري     هایی همچو چهره

حتــی موضــوع اضــطراب و جایگــاه آن در مواجهــۀ انســان بــا موضــوعاتی نظیــر مــرگ، 

آویز طرح و ابداع شیوة جدیـدي از درمـان معضـلات     مسئولیت، تنهایی و پوچی را دست

از منظر این «. قرار داده است »درمانی اگزیستانسیال روان«روانی انسان معاصر ذیل عنوان 

تـرین   مهـم ) بحران معنا(، تنهایی و پوچی )مسئولیت(شناسانه، مرگ، آزادي  رویکرد روان

هـا،   هـا بـا ایـن دغدغـه     آیند که کیفیـت رویـارویی سـوژه    هاي انسان به شمار می دغدغه

تیلـیش   پـل . )2: 1401مـرادي و چـالاك،   ( »ساز سلامت یا اختلال در روان آنان است زمینه

شکل ویـژه   دان وجودگراي آلمانی، اندیشمند دیگري است که موضوع اضطراب را به الهی

هــاي انســانی را در سـه زمینــۀ عــدمیِ   او انــواع اضـطراب . مـورد توجــه قـرار داده اســت  

  :کند بندي می هاي وجودي، اخلاقی و معنوي طبقه اضطراب

اسـت و مـرگ آن را   اضطراب حاصل سرنوشت که براساس نفس وجودي انسـان   .1«

  .کند تهدید می
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اضطراب حاصل محکومیت که براساس نفـس اخـلاق انسـان اسـت و گنـاه آن را       .2

  .کند تهدید می

معنایی که براساس نفـس معنـوي انسـان اسـت و گنـاه آن را       اضطراب حاصل بی .3

  .)192: 1388به نقل از گرجی،  84-87: 1384تیلیش، ( »کند تهدید می

زیگموند فروید بـدانیم، بایـد گفـت     يشناسی مدرن را آرا گاه رواناز سویی اگر خاست

فرویـد کـه در چهـارچوب    . ترین مفاهیم مـورد توجـه اوسـت    یکی از اصلی »اضطراب«که 

عنوان موتور محرکۀ احساسـات و رفتارهـاي انسـانی،     به »رانه«یا  » سائق«فکري خود براي 

دانـد،   مـی  »اضـطراب «ا برانگیزاننـدة  هاي غریزي ر اي قائل است، سائق ملاحظه نقش قابل

تـوان   بـه عبـارتی مـی   . شـود  شدن سازوکارهاي دفاعی در فرد می اضطرابی که باعث فعال

فرض بر آن است که اضطراب سوخت لازم براي «شناسی مدرن  اینگونه گفت که در روان

کنـد؛ کـه تمـامی عملکردهـاي روانـی چـه خودآگـاه، چـه          ناهنجاري روانی را فراهم می

  . )26: 1397یالوم، ( »افتند تا با اضطراب مقابله کنند خودآگاه، به کار مینا

آلن دوبـاتن بـه تشـریح چیسـتی و تـأثیر آن بـر روان افـراد        اضطراب منزلت نیز که 

شناسـان معاصـر بـه     پرداخته، نمونۀ دیگري است که ذیل توجـه کلـی فیلسـوفان و روان   

اگرچه مفهـومی نوپدیـد بـه نظـر       ضطراباین نوع از ا. موضوع اضطراب قابل تفسیر است

دهـی بـه    در شـکل  »دیگري«داشتن  ترین خاستگاه آن که همانا اهمیت اما اصلی  رسد؛ می

ازهمـه ژاك   شناسـان بـیش   در میان روان. اي نیست شخصیت و هویت ماست، مسئلۀ تازه

ة او بـا طـرح ایـد   . در زندگی فردي ما پرداختـه اسـت   »دیگري«لاکان به موضوع اهمیت 

فرد براي «ورزد که  ، در تشریح فرایند سوبژکتیویته بر این نکته تأکید می»اي مرحلۀ آینه«

  . )45: 1388هومر، ( »وجودداشتن باید از سوي دیگري به رسمیت شناخته شود

ها نظر داشته اسـت و از رهگـذر تلفیـق     گویی دوباتن در طرح ایدة خود به این زمینه

را  »اضطراب منزلـت «هاي اقتصادي جهان مدرن، موضوع  تآنها با تبعات حاصل از پیشرف

شـکل ذاتـی در پـی عشـق و توجـه       او اعتقاد دارد هر انسان بالغی بـه . مطرح کرده است

اول عشق رمانتیـک کـه ماهیـت    . گوید دیگران است و در ادامه از دو نوع عشق سخن می

فت توجـه از دیگـران   شدن و دریا آن براي همگان آشکار است و دوم تقلاي ما براي دیده
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زعـم دوبـاتن، هـم بـراي مـا رازنـاك و ناشـناخته اسـت و همـین اینکـه داسـتان             که به

او به نقل از آدام اسمیت هدف نهایی تمامی . بارتري نسبت به عشق نوع اول دارد خجالت

ها براي کسـب ثـروت، قـدرت و برتـري را      ها و جدوجهد ما انسان ها، بلندپروازي آزمندي

  . داند مورد توجه و تیمار دیگران قرارگرفتن می شدن و دیده

دوباتن اعتقاد دارد، نیازمندي ذاتی انسان به توجه و تأیید دیگران به این دلیل اسـت  

. )20: 1398دوبـاتن،  ( »مان دچاریم هاي نوعی عدم اطمینان ذاتی به ارزش ما جملگی به«که 

د دسـت بـه هرکـاري بـزنیم تـا      دار بودن است که ما را بر آن می ارزش همین احساس بی

نتیجـۀ  . کنندة آن است، ارزشـمند بـه نظـر برسـیم     براساس معیارهایی که جامعه تعیین

طبیعی این طرز فکر و رفتار هم آن خواهد بود که اگـر در مسـیر حرکـت بـراي کسـب      

ارزشـی و   ر احسـاس بـی  شده از سـوي جامعـه شکسـت بخـوریم، دچـا      هاي تعیین ارزش

   . ویمش گر میاضطراب ویران

نکتۀ قابل تأمل درخصوص اضطراب منزلت در جهان جدید، واقعیـت تشـدید آن بـه    

تسـهیل دسترسـی بـه    . رسـانی اسـت   هاي حوزة اطـلاع  تکنولوژي  دلیل پیشرفت فزایندة

جایی اطلاعات،  هرسانی و سرعت جاب هاي اجتماعی و اطلاع شبکه  گونۀ اینترنت، رشد قارچ

نمـایی از سـوي کـاربران، در     نات رفاهی همراه با بزرگناپذیر نمایش امکا و حرص سیري

شـان نمـایش سـبک     ها که کـارکرد اصـلی   نام سلبریتی گیري گروه جدیدي با کنار شکل

نفـس در افـراد و    نواز و کالاهاي تزئینی است، باعث کاهش حـس اعتمادبـه   زندگی چشم

نفـس و   عـزت «ایـن وضـعیت   چراکـه در   ؛درنتیجه افزایش اضطراب منزلـت شـده اسـت   

  . )136  :1397، همان( »مان وابسته به کسانی است که در کنترل ما نیستندشاحساس آرام

پـردازد و   هاي اضـطراب منزلـت مـی    دوباتن در ادامۀ مباحث خود به بررسی خاستگاه

هـاي منزلـت،    سـالاري، اسنابیسـم و وابسـتگی    هاي انتظارات، شایسـته  آنها را ذیل عنوان

هـاي   هاي غلبه بر ایـن اضـطراب را توجـه بـه آمـوزه      مچنین راهاو ه. کند بندي می دسته

گیـري از تـوان    ویژه در دو نوع تراژدي و کمـدي، بهـره   هنر به  فلسفی، استفاده از ظرفیت

هاي مذهبی مـرگ و هماننـدي و    تغییرات سیاسی در تغییر اندیشۀ افراد، تمرکز بر آموزه

مـواردي کـه در ادامـه و ذیـل     . داند درنهایت توجه به سبک زندگی و تفکر بوهمیایی می

  .شده از متن رمان، توضیحی مجمل درباب هرکدام ارائه خواهد شد مباحث و شواهد ارائه
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  بحث و تحلیل

  »مرد خانواده« اضطراب برخاسته از بودن در موقعیت

شده توسط آلن دوباتن در زمینۀ اضطراب منزلـت،   اگر بخواهیم براساس معیارهاي ارائه

کـدام از   تـوان هـیچ   گمـان نمـی   را تحلیل کنیم، بـی  »کتاب خمَ«هاي  شخصیتهاي  ویژگی

اگرچـه  . شکل مستقیم ذیل انواع اضطراب منزلت گنجاند هاي شخصیت اصلی را به اضطراب

هایی اسـت کـه آرامـش را از او     تمامی زندگی راوي یا همان شخصیت اصلی، اسیر اضطراب

کـه در ایـن    - اضطراب اساسی در زندگی راوي  رغم وجود سه به بیان دیگر به. ستانده است

تواند مصـداق اضـطراب منزلـت     راستی می ، شخصیتی که به- بهره به آنها خواهیم پرداخت 

شکل جدي به دلیل مقایسۀ زنـدگی خـود    زنی که به. همسر راوي است »شادي«واقع شود، 

یعنـی راوي  با دوستان، همکاران و فامیل، مضطرب است و ایـن اضـطراب را بـه همسـرش     

  . کند هاي خود می دهد و او را نیز شریک دغدغه انتقال می

کسی کـه  . در اصل روایت فرایند فردیت در شخصیت اصلی داستان است »کتاب خَم«

داسـتان تـا انتهـا      کـه خواننـدة   نحـوي  ماند؛ بـه  در تمامی طول داستان، ناشناس باقی می

  گانۀ هاي سه با در نظر گرفتن شخصیت موضوعی که. تواند به هویت اصلی او پی ببرد نمی

ایـن حقیقـت    دهنـدة  هاي اول و دوم داستان و همچنین اشارات صریح راوي، نشان بخش

نفر بیش نیستند و روایت نیز چیـزي نیسـت مگـر بیـان      نفر در اصل یک است که این سه

ي هـا  شـکلی عمیـق بـا اضـطراب     دادن آن به فرایندي که رخ. فرایند فردیت راوي داستان

زننـدة وضـعیت و    هـا رقـم   تـوان گفـت کـه ایـن اضـطراب      زندگی او در پیوند است و می

زنـدگی  . کنندة مسیري هستند که نتیجه و انتهاي آن کمال این شخصـیت اسـت   تعیین

، به دلیل وجود سه اضطراب عمده همواره با تشویش و نارضایتی همراه »کتاب خم«راوي 

گردد؛ اضـطراب دوم بـه    ان یک مرد یا همسر بازمیعنو اضطراب اول به جایگاه او به. است

گناهی است که راوي در مسیر رفع دو اضطراب   وظایف پدري و اضطراب سوم نیز زاییدة

  .شود اول مرتکب آن می

وار در چنـد عبـارت    را خلاصـه  »کتاب خَـم «اصلی رفتارهاي راوي   اگر بخواهیم انگیزة

ضـعف  «و  »نظررسـیدن  بـه   قـوي «، »بـودن  قـوي «: رسـیم  بیان کنیم، به ایـن عبـارات مـی   

شـوند   مثابه موتور محرکۀ وقایع زندگی راوي تلقی می هایی که هم به انگیزه. »ندادن نشان
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هاي ناخودآگـاه ایـن    گویی که دغدغه  هاي او هستند؛ و هم اینکه خاستگاه اصلی اضطراب

قدرتمنـدبودن  انسان آزاد براي کـاملاً  «: معروف هایدگر است که  شخصیت مصداق جملۀ

در همان آغاز داستان راوي به این حقیقت . )31: 1385یر،  پی( »شود در اضطراب نمایان می

کند که در نگاه همسر و فرزندش قدرتمنـد بـه نظـر     تنها تلاش می کند که نه اعتراف می

بلکه دنبال قدرتی است که براساس آن بتواند قدرتمندبودنش را همیشگی، دائمی   برسد؛

واقـع بـه    بـه . ام فکـر کـردم   به حال و آیندة خودم و خـانواده «: نشان بدهد ناپذیر و خدشه

بایـد  . کـردم  بایـد راهـی پیـدا مـی    . داشتم قدرتی که باید جلوي چشم آنها ثابت نگاه می

راوي . )26: 1399الـدینی،   سـیف ( »کـردم  وپـا مـی   داشتن قدرتم دسـت  قدرتی براي ثابت نگه

عنوان همسر و پدر  مند بودن است، از تخریب تصویر خود بهاندازه که نگران قدرت همان به

. باید قـوي باشـم  : گفتم با خودم می«: قدرتمند، در نگاه شادي و دخترش هراسناك است

گیـري ایـن    انگیزة اصلی شکل. )25: همان( »اي به قدرتم شک کنند ها ذره نباید بگذارم آن

رسـیدن؛ احساسـی کـه کـابوس     نظر  مصرف به احساس نیز چیزي نیست مگر ترس از بی

خواهد از زیر بـار مسـئولیت    گفتند می نمی«: اندیشد زندگی راوي است و بسیار به آن می

دستمالی ببینند  خواستم من را مثل یک کهنه نمی. خواستم بگویند شانه خالی کند؟ نمی

وار اش پاي دی که کسی جایی خودش را با آن پاك کرده و بعد بادي آن را برده و انداخته

  .)13: همان( »!مصرف بی. گلی یک خرابه کاه

اهمیـت دارد،   »کـردن  قوي جلـوه «اندازة  به همان »بودن قوي«اینکه براي راويِ داستان 

هـا   هایی است کـه از پـیش بـراي انسـان     اضطراب عمیق او تحت تأثیر نقش  دهندة نشان

بیند که  می )319  :مانه( »اردوگاه نقش اجباري«سان  راوي، زندگی را به. تعریف شده است

کننـد کـه سـناریوي آنهـا را کسـان دیگـري        هایی را ایفـا مـی   در آن مردان و زنان نقش

بـه  « :انـد  هـا گرفتـار شـده    اند و بازیگران نادانسته و ناخواسته در چرخۀ این نقـش  نوشته

 روهـا راه  خصوصا به مردهایی که با زنشان توي پیاده  کردم؛ مردهاي توي خیابان نگاه می

حتـی نقـش   . شان انگار نقشی را که به او محول شده بود پذیرفته بود هرکدام... رفتند می

هاي چوبی صحنۀ نمایش زندگی بالا آمـده   انگار از پله. رضایت از نقش را هم پذیرفته بود

  .)316: همان( »بود یا زندگی وادارش کرده بود تا بالا بیاید و نقش را به عهده بگیرد
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دانـد،   ها باور دارد و آنها را ساختگی مـی  اصالت این نقش فقداننکه به راوي با وجود آ

و تمـام تلاشـش را بـه کـار     دهـد   تـن مـی   »مرد خـانواده «اما ناخواسته به بازي در نقش 

اي  یـا شـعله   گیرد تا در آتشی که براي رونق بساط زندگی ساختگی فراهم آمده است می

ها نشان دهـد   کم خودش را مثل باقی شعله اش است و یا دست باشد که گرمابخش خانواده

دانـد آن   ندادن کارهـایی باشـد کـه مـی     ، و همواره در اضطراب انجام)80  :1399الدینی،  سیف(

رغـم   تک کارهایی را که علی کارها شادي را خوشحال خواهند کرد و با اینکه یقین دارد تک

و  )159  :همـان (هم از خودش دهد او را  اش، براي جلب رضایت شادي انجام می میلی باطنی

، اما براي آنکه خود را مردي قـوي جلـوه بدهـد بـا     )26  :همان( »کند از شادي دورتر می«هم 

کـه  : زند که در خلوت و تنهایی به خود نهیب می تمام وجود درصدد انجام آنهاست؛ درحالی

خواستم نقـش   نمی. خواستم باشم نمی. من بازیگر نبودم«بازي، زندگی نیست بلکه  این نقش

اي  کردم؟ تا کی باید محیط خانه و خانواده را مثل صـحنه  تا کی باید تحمل می... بازي کنم

  .)112: همان( »کردم دیدم که در آن فقط باید نقش بازي می می

، شـادي نیـز اسـیر    »اردوگاه نقش اجباري«ماجرا اینجاست که در این   آزاردهندة  نکتۀ

خواهـد قـدش همیشـه از شخصـیت مـرد       سـاس آن مـی  اي است که برا شده نقش تعیین

و ) 232: همـان ( کند حالت احساس آرامش بیشتري می تر به نظر بیاید؛ چراکه در این کوتاه

اي رفتـار   گونـه  ازآنجاکه در ذهنش، مردبودن مساوي است با قدرت و امنیـت، هرگـز بـه   

؛ تاآنجاکـه راوي  کند که همسرش در روزها و لحظات سخت بخواهد با او درددل کند نمی

: همـان ( »ضعف باشد  درددل ممکن است در چشم شادي نشانۀ«رسد که  به این نتیجه می

یابـد   بینـد و نمـی   رغم احساس ناامنی درونی، مأمن و پناهگاهی نمـی  رو علی ازهمین. )26

مـرد بایـد قـرص و    «  :هاي درونش؛ چراکه جامعه بـه او گفتـه اسـت    بردن به لایه مگر پناه

 »ستد تا زن و بچه و گاهی پدر و مادر و خواهر و برادر بتوانند به او تکیـه کننـد  محکم بای

  .)232: همان(

کنـد، پـدر    عنوان همسر احسـاس مـی   واسطۀ نقشش به گذشته از هراسی که راوي به

او از همـان  . سـازد  شدت او را مشوش و مضطرب می بودن نیز موضوع دیگري است که به

ترسد و اصـولاً یقـین دارد کـه بـراي پـدربودن       دارشدن می بچهکند که از  آغاز تأکید می

کـردم مـردم    فکـر مـی  . خواهد کردم داشتن بچه جسارت می فکر می«: ساخته نشده است
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 »!دار جسـور چـه خونسـردند    کـردم مـردم بچـه    و فکـر مـی  . دار چه جسـارتی دارنـد   بچه

اسـت کـه مبـادا غفلـت     دارشـدن یکـی آن    دلایل ترس او از بچه. )13  :1399الدینی،  سیف(

دیگر آنکه بچـه را هماننـد سـدي     شود و دو شرسیدن به فرزند اش باعث آسیب یاحتمال

کـه همسـرش در بیمارسـتان زایمـان      رو زمـانی  انگـارد؛ ازهمـین   در برابر آزادي خود می

دارشـدن   رود که چگونه توانسته است بر ترسـش از بچـه   کند هنوز با خود کلنجار می می

سـان مسـافري    و از سویی از همان لحظۀ تولد دخترش، خود را به  ؛)21: مانه(غلبه کند؟ 

اند و حالا بـین دو احسـاس سـرگردان     او را از سفر دلخواهش منصرف کرده«بیند که  می

بـار   وقتی هم که بـراي اولـین  . )همان( »میل باطنی به سفر و میل ظاهري به ماندن: است

ترسـاندش و   از شدت نیاز او به پـدرومادر، مـی  اش  گیرد، آگاهی دخترش را در آغوش می

  .)25: همان(شود  اش می باعث احساس درماندگی روحی

بینـد و حتـی    اگرچه بعدها حضور دخترش را گرمابخش زنـدگی خـود و شـادي مـی    

هـا و   شـود؛ امـا گـویی تـرس     ، سرمست مـی )228: همان( »احساس پدربودن«هایی از  وقت

رو شنیدن خبر فرزنـد   ي، مهارپذیر نیستند؛ ازهمینهایش از وظیفۀ سنگین پدر اضطراب

ترساند و فکر کردن به جنینـی کـه در شـکم همسـرش      اندازة سابق او را می همان دوم به

، اضـطرابی را کـه در جـان او نشسـته اسـت،      )154: همـان ( »شـد  لحظه بزرگ می به لحظه«

تـر   بـا بچـه سـنگین   «چراکه او هنوز معتقـد اسـت بـار زنـدگی     . کند تر می دم بزرگ به دم

  . )409: همان( »شود می

اي  توان اینگونه نتیجه گرفت که دو عامل عمـده  با توجه به مواردي که اشاره شد، می

شـده از سـوي    اند، وظایف تعیین شده »کتاب خَم«که باعث ایجاد اضطراب در وجود راوي 

کوتـاهی در  مـواردي کـه   . جامعه براي او در هیئت و کسوت پدر و همسر خانواده اسـت 

کشـد و در وجـود او    ها، شأن راوي را در نگـاه دیگـران بـه چـالش مـی      انجام مناسب آن

آورد و درنهایت شخصـیت راوي را بـه سـوي مسـیري سـوق       پدید می »اضطراب منزلت«

دهد که نتیجۀ آن ارتکاب گناهی است سنگین که سنگینی آن، تا همیشـه همـراه او    می

  .شود آور و دائمی می ی تازه، عذابگناهی که مایۀ اضطراب. ماند می

هاي همسري و پدري  مناسب نقش يایفاعدم شخصیت راوي که همواره در تشویش 

هاي متنوع همسرش  برد، بر پایۀ همین تشویش دائمی و براي برآوردن خواسته به سر می
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گنجانده اسـت، بـه خـودش، عقایـدش و      »رفاه«و نیازهاي دخترش، که آن را ذیل تعبیر 

اي سودجو، در ارتکاب جنایتی علیه فرهنـگ و تمـدن    کند و با عده اتش پشت میاحساس

این همراهی همان رفـاهی اسـت کـه همسـرش       شود؛ که پاداش این سرزمین همراه می

شد به کمک آن با چیزهـاي   که می رفاه، به نظرم مثل سپري بود«  :خواهد شادي از او می

اي بود کـه قـدم را کمـی بیشـتر از شـادي نشـان        رفاه پله... آزاردهندة بیرون مقابله کرد

و جزاي این جنایت نیز ترس، اضطراب و تشویشی است . )232: 1399الدینی،  سیف( »داد می

دارد و درنهایـت او را مجبـور بـه نوشـتن      که تا انتهـاي داسـتان از سـر او دسـت برنمـی     

هـاي   ر برابـر خواسـته  شدن د خَم. راوي است »شدن خَم«کند که روایت  اي می نامه اعتراف

آن نیـز    هـا رقـم زده اسـت و نتیجـۀ     هـایی کـه ایـن عـالم بـراي آدم      عالم بیرون و نقش

وقتی ایـن  . گویم شدن براي خط راست را می و این بلاست؛ خم«: شدن درون است قربانی

هـاي تاریـک    فردي که توي آن دالان. شود افتد، آدم به دو فرد متفاوت بدل می اتفاق می

گردد، و فردي کـه در معـرض دیـد افـرادي اسـت کـه مثـال محبسـی از          برمی رود و می

  .)79: همان( »داند که آن بندي کی آزاد شود خدا می. هاست تن

  رمان »راوي«هاي اضطراب منزلت در روان  خاستگاه

  پیشرفت مادي

هـاي اصـلی اضـطراب منزلـت را پیشـرفت       پیشتر اشاره شد که دوباتن یکی از خاستگاه

پیشرفتی که باعث ایجاد و توسـعۀ کالاهـا و خـدماتی شـد کـه      . داند ن مدرن میمادي جها

امـا در چنـد دهـۀ      کـرد؛  شاید در اعصار گذشته، انسان ضرورت آنها را چندان احساس نمی

 »کتـاب خَـم  «در روایت . اند درآمده و به نیازهاي ضروري مبدل شده اخیر از حالت تزئینی به

اند کـه در   اند، تبدیل به عواملی شده که ویژگی جهان مدرن نیز این مظاهر مادي و صنعتی

  .کنند ویژه شخصیت شادي و به تبع او در راوي، ایجاد اضطراب می هاي اصلی به شخصیت

. شـود  زمان در داستان خَم به دو دورة پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن تقسیم می

را شـامل   1356تـا   1350از سال  پیش از انقلاب که در آن هنوز شادي زنده است،  دورة

فرهنـگ مصـرفی از طریـق      یعنی دورانی که افزایش درآمدهاي نفتـی و اشـاعۀ  . شود می

زاده طبـري،   یداالله :ك.ر( ایران ایجاد کرده است  هاي رسمی، فضاي خاصی را در جامعۀ رسانه

لـه  متوسـط شـهري ازجم    گیري صنایع، مهاجرت از روستاها و ایجاد طبقـۀ  شکل. )1379
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. انـد  عواملی هستند که ایـن دوره را تبـدیل بـه دورانـی متمـایز در تـاریخ کشـور کـرده        

روز و شاغل است، با دیدن رشد مظاهر مادي و مصـرفی   شخصیت شادي که خود زنی به

، احساس سرشکسـتگی و ضـعف   خویشاونداناش با همکاران، دوستان و  و مقایسۀ زندگی

ستان، از زندگی حداقلی و تاحدودي فقیرانۀ خـود  چراکه همسر او یعنی راوي دا. کند می

اي  اش در خانـه  او بـه همـراه خـانواده   . قانع است و اصلاً به فکر پیشـرفت مـادي نیسـت   

کنـد و بـه همـراه دو     اي از پایین شـهر تبریـز زنـدگی مـی     استیجاري و قدیمی در محله

  دلخوشـی . کنـد  دوم امـرار معـاش مـی    هاي دست دوستش از طریق خرید و فروش کتاب

این زندگی حقیرانه و . هاست شدن با کتاب اش نیز رفتن به زیرزمین خانه و مشغول اصلی

اي متمـول برخاسـته    اما شادي کـه ظـاهراً از خـانواده     حداقلی گرچه بر مراد راوي است؛

گـذارد و بـه هـر     رو بناي ناسـازگاري مـی   همین از. تواند با آن کنار بیاید است، هرگز نمی

  . دهد همسرش را براي بهبود اوضاع تحت فشار قرار میاي  بهانه

خواست شوهرش شـغل دیگـري داشـته باشـد؛ دور کتـاب را خـط        دلش می«شادي 

: 1399الـدینی،   سـیف ( »دار مـراوده کنـد   ورسم هاي اسم بکشد؛ پول بیشتري دربیاورد؛ با آدم

. پرداخـت  مـی دلیل در هر مناسبتی، به مقایسـۀ زنـدگی خـود بـا دیگـران       همین به. )58

و بعـد   )71: همـان ( »کـرد  نگر شروع مـی  حرفش را از شوهرهاي بافکر و آینده«همیشه هم 

خـواهی بکنـی؟    کـار مـی   تـو بـالاخره چـه     :گفت می«کشید و  پاي دخترش را به میان می

آیـد هـرروز    هاي این محله بـزرگ بشـود؟ خوشـت مـی     با بچه... آید مهوش خوشت می...

ات سـرك   آیـد ایـن مـردم دائـم تـوي زنـدگی       شنوي؟ خوشت میهاي شهربانو را ب عربده

شخصـی و محلـۀ بهتـر      تنهـا خانـۀ   شادي نـه . )113-112: همان( »بکشند و فضولی کنند؟

هـاي   آدم«اي که میان خودش با دوستان یـا بـه قـول خـودش      بلکه با مقایسه  خواهد؛ می

دارد، بـه امکانـات     )58: انهم ـ( »دار پـول «هـاي   یا به تعبیر راوي همـان آدم  »دار ورسم اسم

گـویی کـه بـا    و راوي نیـز در گفـت  . کند خواب و اتوموبیل فکر می جدیدي همچون تخت

شادي دوست دارد زندگی بهتر از : ... گفتم«دهد  پدرومادر خود دارد، حق را به شادي می

محدودیتی کـه تـوي زنـدگی مـا     . دهم البته من بهش حق می. اینی که دارد داشته باشد

خواهد تو یک خانۀ خـوب و یـک    شادي می... دارد، محدودیت امکانات مادي است وجود

مـا  . تر زنـدگی کنـد   اش راحت بچه. اي که مال خودش باشد خانه. جاي خوب زندگی کند
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نه اینکه نتـوانیم،  . خواب براي دخترمان بخریم ایم یک تخت هنوز که هنوز است نتوانسته

اما مسئله این اسـت  . )126-127: 1399الدینی،  سیف( »تر مانع شده همیشه چیزهاي ضروري

زعم خودش تمام تلاشش را بـراي رفـاه خـانواده     آید؛ چراکه به که کاري از دستش برنمی

  . تواند کاري کند کار گرفته است و بیش از این نمی به

دهـد، فرهنـگ مصـرفی     شواهد بسیاري وجود دارد که نشـان مـی   »کتاب خمَ«در متن 

و مظاهر پیشرفت مادي، باعث ایجاد سـطح بـالایی از اضـطراب منزلـت در      حاکم بر جامعه

شخصیت شادي شده است و انتقال این اضطراب به راوي، که خود دچار اضـطراب منزلـت   

شـود کـه او    عنـوان همسـري قـوي اسـت، باعـث مـی       شدن به از نوع تشویش براي پذیرفته

تاآنجاکـه  . هاي شادي تن دردهد واستهشدت تحت فشار قرار گیرد و بر اثر این فشار به خ به

شود که خوشحالی و ناراحتی شـادي بـه    حدي در ناخودآگاه راوي متمکنّ می این ویژگی به

بایـد اعتـراف کـنم کـه     «: شـود  معیاري براي تشخیص درستی و نادرستی کارها تبدیل مـی 

اس کـرد احس ـ  آمد که وقتی کاري و رفتـاري خوشـحالش مـی    طور به نظرم می همیشه این

گشـت   سر این احساس برمی دانستم که یک البته می. کردم آن کار و رفتار درستی است می

  .)280: همان( »خواستم من را مرد ضعیفی ببیند به این خوي و خصلت من که نمی

در همین اثنا است که از سـوي اشخاصـی بـراي مشـارکت در امـر فـروش غیرقـانونی        

هـا و فشـارهاي شـادي، راوي را در     خواسـته شـود و درنهایـت    هاي خطی وسوسه می کتاب

بـه میـراث فرهنگـی ایـن       )428: همان(دهد که باید بین شرکت در خیانت  وضعیتی قرار می

هاي همسرش یکی را انتخاب کند؛ که البته راوي این دومـی را   سرزمین و برآوردن خواسته

ایتی شادي بـرایش  گذارد که نارض گزیند و به تعبیر خودش قدم در مسیري تاریک می برمی

ها پیش انگار نارضایتی شادي دستم را گرفته بـود   کردم از مدت احساس می«: رقم زده است

حتی گاهی کـه دسـتم را   . رویم هایی که دلخواه اوست می دائم از راه. بردم در تاریکی راه می

  .)138: همان( »روم کنم، انگار در تاریکی وسط یک برهوت راه می از دستش جدا می

دیگر موضوعاتی که دوباتن ذیل ارتباط پیشرفت مادي و ایجاد اضطراب منزلت بـه   از

هـاي   از نگاه این فیلسوف، انقلاب. ت و حسادت استابرابري، انتظار  پردازد، مسئلۀ آن می

اندازه که باعـث ایجـاد رفـاه و     همان بزرگ سیاسی، صنعتی و مصرفی در سه قرن اخیر به

هاي عمیق روانـی را   گیري اضطراب هاي شکل د شده، زمینهپیشرفت مادي در زندگی افرا
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العادة نوین  هاي خارق اي از آرمان ها بر مجموعه این انقلاب«نیز فراهم آورده است؛ چراکه 

و باوري عملی به برابري ذاتی انواع بشر و نیز بـه قـدرت نامحـدود دسترسـی هـرکس بـه       

تساوي افـراد مختلـف     جۀ طبیعی رواج ایدةنتی. )35- 36: 1398دوباتن، ( »هرچیز مبتنی بودند

براسـاس  هـا را   در نقطۀ مقابل باورهاي کهنی که انسـان  که دقیقاً - براي رسیدن به هرچیز 

شود افـراد همـواره    باعث می- کردند بندي می طبقه ناپذیرتغییربعضاً مراتب و طبقات  سلسله

ان ش ـهای رده همها و  کلاسی ن، همسالا خود را با دیگران مقایسه کنند و از اینکه دوستان، هم

. شـوند  انـد، دچـار اضـطراب مـی     اند که ایشان از آن محـروم مانـده   به امتیازاتی دست یافته

دوباتن در ادامۀ مباحث خود به این مسئله پرداختـه کـه موضـوع مقایسـه، بیشـتر زمـانی       

ب سـطح او محسـو   کنـد کـه هـم    شود که فرد خود را با کسـانی قیـاس مـی    آزاردهنده می

  . گیرد حالت است که حس حسادت نیز شکل و قوت می شوند و در این می

او وضـعیت خـودش،   . شدت اسیر بلیـۀ مقایسـه اسـت    ، همسر راوي به»کتاب خَم«در 

کنـد و از   ش مقایسـه مـی  ناخویشـاوند اش را با دوسـتان، همکـاران و    همسرش و زندگی

یاد به مادیات و پیشرفت اهمیت چراکه همسر او ز. شود نتیجۀ این کار دچار اضطراب می

این موضـوع شـادي را بسـیار    . ها بسنده کند دهد و ترجیحش آن است که به حداقل نمی

در یکی از همین دعواهـا،  . کند و نتیجۀ آن اختلافات جدي میان این زوج است آزرده می

ه کند؛ ک همسرش با دیگر مردان، به نشانۀ اعتراض خانه را ترك می  شادي ضمن مقایسۀ

هـاي خطـی    انگیز بـراي فـروش غیرقـانونی کتـاب     این مسئله با موضوع پیشنهاد وسوسه

برابــر  شــود و نتیجــه هــم همانطورکــه پیشــتر اشــاره شــد، تســلیم راوي در مقــارن مــی

پـدرش    شد چمدانش را ببندد و بـه خانـۀ   وقتی حاضر می«. هاي شادي است خواهی زیاده

. زنـدگی . خواست برایش از زنـدگی بگـویم   ن میاو مصرانه از م. برود، معنایش همین بود

یـا مـن   ... خواسـتم  چون آن نوع زندگی را برایش نمی. توانستم و من نمی. زندگی. زندگی

شـد و   شدم یا او باید از خودش دور مـی  شدم و به شادي نزدیک می باید از خودم دور می

را به من داده بـود کـه   اما او رفته بود و با رفتنش این پیغام جدي . شد به من نزدیک می

نکتۀ جالب ماجرا اینجاست که شادي . )73: 1399الدینی،  سیف( »من باید از خودم دور شوم

شـود،   شـان مـی   گیر اوضاع مـالی  بعد از موضوع تخلف همسرش که منجر به بهبود چشم

  شـود؛  مند آمدوشد با آنان می هگرفت، علاق برخلاف گذشته که از جمع دوستان کناره می
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کند حالا اگر بحث مقایسـه بـه میـان بیایـد، چیزهـاي زیـادي بـراي         که احساس میچرا

رفـت، مهمـان دعـوت     زیـاد مهمـانی نمـی    کردم شـادي قـبلاً   فکر می«: کردن دارد عرضه

هـا و همکارهـایش    سـازم بـه مـراوده بـا دوسـت      کرد، اما از موقعی که دارم خانه می نمی

  .)175: 1399الدینی،  سیف( »مند شده هعلاق

  سالاري شایسته

دوباتن در ادامۀ مباحث خود به موضوع بسیار مهم تغییـر نگـرش جهـان مـدرن بـه      

بـه  . پردازد که نقشی خطیر در ایجاد اضطراب در انسان امروزي دارد مسئلۀ فقر و غنا می

نفس تا حد زیادي معطوف است به شـیوة تعبیـر و    تأثیر فقر بر عزّت«بیان دیگر ازآنجاکه 

هاي جمعی از موضوع فقر و غنـا   ، تغییر در روایت)51: 1398دوباتن، ( »از فقرروایت جامعه 

دوبـاتن بعـد از   . تواند تاحدود زیادي بر اضطراب برخاسته از این موضـوع اثـر بگـذارد    می

کند که رواج و  طرح این مقدمه، به سه روایت عمده از فقر در جهان پیشامدرن اشاره می

ب بـه دلیـل فقـر و نـداري     حـدود زیـادي از اضـطرا    روایی آن، انسان دوران گذشته را تا

شـان نیسـتند و    فقرا مسئول شـرایط  -1: هایی با این عنوان راویت. مصون نگه داشته بود

 -3. اخلاقــی نیســت پــایگی متضــمن بــی دون -2. انــد دردبخــورترین اعضــاي جامعــه بــه

دوبـاتن  . اند ثروتمندان گناهکارند و فاسد و ثروتشان را از راه دزدي از فقرا به دست آورده

، )58-52: همان( عد از طرح این عناوین با آوردن شواهد بسیاري از سنت دینی مسیحیتب

شواهدي که در سنت دینی و مذهبی ما مسـلمانان  . کند به چگونگی روایی آنها اشاره می

الفقـرُ  «: حـدیث : توان به این موارد اشـاره کـرد   که ازآن میان می. نیز نظایر بسیاري دارند

: 69بحـارالانوار، ج  (ورزم  فقر، مایۀ افتخار من است و به آن مباهات مـی :  »فَخري و بِه افتخرُ

فقـر در دنیـا خـواري اسـت و در     : »فی اَلْـآخرَه  نیْا و فَخْرٌاَلد فی ذُلٌّ اَلفَْقْرُ«  :حدیثیا  ).30

 که بر اهیمت و ارزش فقـر در ) ص(هر دو از پیامبر  )194: 1ارشادالقلوب، ج (آخرت، افتخار 

مـال  :  »وباَلـذُّنُ  تُنْشـئُ  و الَْقُلُـوب  تفُْسد اَلمْالِ کَثْرَةُ«: دنیا و آخرت تأکید دارند و یا حدیث

 )390  :1عیون الحکـم و المـواعظ، ج   (افزاید  کند و بر گناهان انسان می ها را فاسد می زیاد دل

  .که بر ارتباط گناه و غنا تأکید دارد) ع(از امام علی

تنهـا   داد که فقر آنهـا نـه   یادشده تا سالیان سال به فقرا این اعتماد را میوجود سنت 

امـا    .تواننـد آن را مایـۀ مفـاخره قـرار دهنـد      بلکه می  ،شان باشد نباید باعث سرشکستگی
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هـاي   شکلی جدي این باورهـا را بـه چـالش کشـید و در برابـر آن روایـت       جهان مدرن به

بین موقعیت مالی افراد  -2. پولدارها از فقرا مفیدترند -1: قرار رواج داد  جدیدي را از این

کارنـد و   فقـرا فاسـد و گنـاه    -3. و میزان شایستگی آنـان ارتبـاطی مسـتقیم وجـود دارد    

هاي جدید در جهانی که رقابـت بـراي    این روایت. دهندة حماقت آنان است فقرشان نشان

شد که  اد این ایده در افراد میکسب ثروت و امکانات تبدیل به ارزش شده بود، باعث ایج

اگر درمقایسه با دیگران رفاه و امکانات کمتري دارند، این نقصان برخاسته از ضعف آنـان  

  .شد دهندة اضطراب منزلت در افراد فقیر می اي که درنهایت شکل است و معادله

لـف  به دو برهۀ زمانی مخت »کتاب خَم«که پیش از این نیز اشاره شد، روایت  همانگونه

. بخش اول به وقایع زندگی راوي پیش از انقلاب و بخـش دوم بعـد از انقـلاب   . پردازد می

ازانقلاب، مصادف بود با دورة رشد فزایندة قیمـت نفـت و بـه     اشاره کردیم که برهۀ پیش

زدن معـادلات   هـم  چیـزي کـه بـا بـه     ؛فرهنگ مصرفی  افزایش نقدینگی و اشاعۀ ،تبع آن

خوردن فرهنگ جدیدي در جامعه شده بـود کـه از    ، باعث رقمسنتی مربوط به فقر و غنا

دانست و از سوي دیگر ثروت و رفاه را برابـر بـا    سویی فقر را مساوي با ناتوانی و جهل می

در این فضاست که همسر راوي بـه دلیـل سـطح پـایین     . کرد توانایی و برتري ارزیابی می

او را براي تغییر وضعیت، تحریـک  د و به طرق مختلف کن میاش، راوي را شماتت  زندگی

دادن راوي به قواعد جهان جدیـد کـه    اش چیزي نیست جز تن روندي که نتیجه. کند می

زبان واحدي کـه  . کردند که زبان واحدي داشت قاعدة مشترکی را رعایت می«در آن افراد 

ایـن   و. خواسـت  ها را می شاید چون فقط بهترین. وقت نتوانستم آن را یاد بگیرم من هیچ

عیاري که شهر و کشوري را به تلی از خاك بـدل   به نظر من هیچ فرقی با یک جنگ تمام

کنـد، نتیجـۀ    که راوي خـود اعتـراف مـی    همانگونه. )355: 1399الدینی،  سیف( »کند نداشت

اند، چیزي جز تزاحم  ها در رقابت گفتمان جدیدي که مطابق آن همه براي کسب بهترین

دیدم که در دنیاي بیرون  حالا می«: تري در این رقابت نخواهد بودآرزوها و جدال براي بر

  . )187  :همان( »ها در جریان است هاي خاصی بین بیرون هم جدال

فقر و غنا بود، کمتـر بـه     هاي قدیمی دربارة معادلۀ راوي که در آغاز بیشتر تابع روایت

درویشی، بـا دنیـاي درون    داد و با اتخاذ منشی مقتصدانه و هاي جهان جدید تن می بازي

گیـرد، بـه خـود     هایش سرگرم بود؛ اما وقتی از سوي همسرش تحت فشار قرار مـی  کتاب
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هـایی کـه    خواسـتم بـا آدم   چـرا نمـی  . نکند نگاه من به زندگی ایراد دارد«زند که  نهیب می

 »دادم؟ کـرد مـراوده کـنم؟ چـون بـه بیـرون چنـدان اهمیتـی نمـی          شادي تعریفشان مـی 

شود که او از دیگران نیـز   این نهیب درونی وقتی بیشتر تقویت می. )138  :1399ی، الـدین  سیف(

شـدن   اي جز تسـلیم  چاره ،شنود که اگر بخواهد در زندگی مورد توجه و تأیید قرار گیرد می

خواهی فکـر کنـی،    تو اول می. اول باید خورد، بعد فکر کرد: گفت«  :برابر قواعد تازه ندارد در

اینهـا  . گیرنـد  این مردم آدم را جدي نمـی . شود وردي، نخوردي، نه؟ این نمیبعد اگر هم نخ

بایـد بـه او   . رفتن را بلـد نیسـتند   چون راه. همیشه دوست دارند کنار یک آدم قوي بایستند

  .)121: همان( »چه مردش چه زنش. حتی آویزانش بشوند. تکیه کنند

  هم براي نجات زندگیِ در آسـتانۀ  رساند که کم راوي را به این باور می این مسائل کم 

اي شـود کـه در آن    اش و هم براي کسب اعتبار و توجه بیشـتر بایـد وارد بـازي    فروپاشی

با گوشت و پوسـتم  «این اعتراف او که . اند کنندة شرایط مشخصی، تعیین هاي ازپیش قالب

رایمـان  فهمیدم که قالب زندگی قبل از من ریخته شده و بایـد قواعـدي را کـه از قبـل ب    

رود او به موقعیـت  دهندة و نشان ،)349: همان( »آنکه صدایم دربیاید اند اجرا کنم، بی نوشته

کرد که مثل کوه درمقابل هـر   نقش مردي را بازي می« به اجبارطی آن  جدیدي است که

اي  بـازي «و با وجود آنکه باور دارد این وضـعیت  . )320: همان( »سیل و توفانی ایستاده بود

شدنش به موقعیت جدیـد   ، تسلیم)316  :همان( »ها براي خودشان ساخته بودند آدم بود که

طـور بـوده اسـت؛ هرکسـی      باید باور کنم که همیشـه ایـن  «کند که  را اینگونه توجیه می

  .)14 : همان( »آرام شبیه دیگران شده است آرام

 ،گیـرد  مـی در »اشتري«گویی که میان راوي و شخصیتی به نام و اگرچه بعدها در گفت

دوسـت دارنـد خـوب زنـدگی     «ها  العمل به این ادعاي آقاي اشتري که همۀ آدم در عکس

نقص را بـه چـالش    ظاهر بی ، این فرض به)354  :همان(  »چیزهاي خوب داشته باشند. کنند

جا برایشان اهمیتی داشـته   ممکن است کسانی باشند که نه بهترین«: گوید کشد و می می

و البته جواب اشتري در این چالش قابل تأمل است؛ چراکه . )همان( »باشد، نه آیندة خوب

: گفت ،اشتري حرفم را برید«: باب فقر و غناست دهندة غلبۀ منطق جهان جدید در نشان

آخر این حرفی که من ... جا و آیندة خوب پشت پا بزند چطور ممکن است آدم به بهترین
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چـه  . توانـد انتخـابش نکنـد    هیچ آدمی نمی. ها انتخابش نکنند زنم چیزي نیست که آدم می

. ماند که آدم نخواهد جسم سالمی داشته باشـد  مثل این می. انتخابی؟ انتخابی درکار نیست

مـن بـه عقـل آن    . انتخـاب کـنم   اهند بین سلامتی و بیماري یکـی را از من بخو یعنی مثلاً

  .)354: 1399الدینی،  سیف( »مگر ممکن است؟... کنم کسی که این را از من بخواهد شک می

  اسنابیسم

پـردازد،   ترین مسائلی که دوباتن ذیل موضوع اضطراب منزلت بـه آن مـی   یکی از مهم

دوبـاتن ایـن مفهـوم را بـراي معرفـی گـروه       . ست»ها اسناب«و گروه  »گري اسنابی«مفهوم 

  انـد میـان ردة   گیـرد کـه قائـل    خاص و البته بزرگی از افراد جوامع امـروزي بـه کـار مـی    

ترین علاقـۀ اعضـاي    اصلی. ها ارتباطی وثیق وجود دارد انسانی آن  جتماعی افراد و ارزشا

زمان با تغییر در توزیع قدرت، بـه صـورت طبیعـی و     رو هم قدرت است و ازاین«این گروه 

هـا کـه ظـاهراً     اسنوب. )78: 1398دوبـاتن،  ( »کند درنگ، ابژة تحسین اینان نیز تغییر می بی

شـان   گی دیگـران بـراي  پـای  ی به شـهرت و موفقیـت افـراد دارنـد و دون    علاقۀ زایدالوصف

هاي دوستی و توجه، معیارهایی دارند کـه   است، در انتخاب ابژه ناپذیر تحمل آزاردهنده و 

یک اسناب، افـراد  . کنند ها تعیین می هایی است که رسانه بیشتر آنها مأخوذ از چهارچوب

به دنبال این است کـه خـود   «دهد و  د قرار میارزشمند براساس معیارهایش را مرجع خو

او «چراکـه    ؛)204  :1396بابـک معـین،   ( »را به گروه مرجع نزدیک کند و به آن شـبیه شـود  

 .)132: 1398رضـایی و همکـاران،   ( »داند موقعیت افراد گروه مرجع را برتر و فراتر از خود می

در اغلـب   ،گیرنـد  افراد را نادیده میهاي درونی و ذاتی  ها به دلیل آنکه ارزش رفتار اسناب

شـده و معیارهـاي    چراکه توجه آنها بیشتر به مظـاهر شـناخته    شود؛ اوقات آزاردهنده می

آوردهاي بیرونـی در فـرد مـورد     بیرونی موفقیت معطوف است و کافی است که این دست

  .جمع شوند توجه، به هر دلیلی از دست برود تا این گروه او را رها کنند و گرد دیگري

دهـد   اهمیـت نمـی   »بیـرون «کـه بـه تعبیـر خـودش، چنـدان بـه        »کتاب خَـم «راوي 

اش سـپري کنـد، بـه     و علاقه دارد اوقاتش را در خلوت کتابخانه )138: 1398الـدینی،   سیف(

که در رأس آنها القائات همسرش قـرار دارد،   ،ازاین بدان پرداختیم دلیل مسائلی که پیش

توجـه کنـد؛ غافـل از اینکـه      »بیرون«قش دست بکشد و بیشتر به شود از علای مجبور می
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داریـم   کنیم، نخستین گام را در مسیري لغزنده برمی وقتی خود را به جماعت وابسته می«

ترین موضـوعاتی کـه او را    یکی از اصلی. )79: 1400کوئن، ( »تا روح خود را از دست بدهیم

کنـار  «رادي اسـت کـه دوسـت دارنـد     شـدنش بـه اف ـ   دهـد، شـبیه   در این تغییر آزار مـی 

و بـه خـاطر همـین    . شـدند  هایی کـه دیـده مـی    پیش آدم... دارها زندگی کنند ورسم اسم

کسانی . مانست شباهت به یک مأمن می. ها بود که به همدیگر شباهت داشتند شدن دیده

. )61 :1399الدینی،  سیف( »بردند دادند به شباهت پناه می هم که آن جاي امن را ترجیح می

به درون و حقیقت ذاتی افـراد و تمرکـز بـر     یتوجه بیراوي این وضعیت خاص را حاصل 

شـان درگـرو    تظاهرهـایی کـه مقبولیـت یـا عـدم مقبولیـت       ؛دانـد  تظاهرهاي بیرونی می

راوي بعدها وقتـی رفتـار همسـرش را مـرور     . کنند معیارهایی است که دیگران تعیین می

انـدازه بـه بیـرون و تـلاش بـراي       از مـین توجـه بـیش   ترین مشکل او را ه کند، اصلی می

هـاي متشـخص معاشـرت     یادم آمد که دوست داشت بـا آدم «: کند شدن ارزیابی می دیده

دوسـت  . دوست داشت دیده بشود .نه، اول یادم آمد که او آدمی از جنس بیرون بود. کند

ص ابـراز وجـود   هـاي متشـخ   مقابـل آدم  داشت خانه و امکاناتی داشته باشد که بتواند در

ها کـه   کند چرا براي نجات همسرش از شر اسناب و خود را شماتت می. )410: همان( »کند

، )121: همـان (  »حتی آویـزانش بشـوند  ... همیشه دوست دارند کنار یک آدم قوي بایستند«

هـاي   خواسـته  عکس، خود او نیز براي جلب توجه و مهر شادي، تسـلیم  کاري نکرده و به

دادن بـه آنهـا خشـنودي دیگـران فـراهم       هایی که با تـن  خواسته« ؛شده است »ها بیرونی«

کند و بـا   دادن با تعبیر فاحشگی یاد می شدن و تن راوي از این تسلیم. )13 : همان( »شد می

: گویـد  داستایوفسکی بـا خـود مـی     »جنایت و مکافات«مرور تجربۀ یکی از قهرمانان رمان 

 »فاحشـگی کـرد  . جامعه وادارش کرد فاحشـگی کنـد  . من هم همان حس سونیا را دارم«

  .)141-142: همان(

  شده در داستان براي رهایی از اضطراب منزلت کارهاي طرح راه

  فلسفه

هاي پیشنهادي دوبـاتن بـراي رهـایی فـرد از اضـطراب منزلـت در جهـان         یکی از راه

ادآوردن این اصـل  با فرای هایی که آموزه. هاي فلسفی است بردن به دامن آموزه جدید، پناه
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مهم که ذهن دیگران بسیار حقیرتر از آن است که محملی بـراي تعیـین خوشـبختی یـا     

شـود کـه    هایی مـی  برابر معیارها و چهارچوب تنی فرد در بختی ما باشد، باعث روئین سیاه

حقیقتی که باور به آن . کنندة آنهاست ها تعیین ها و رفتارهاي اسناب بیشتر القائات رسانه

عنـوان درسـت و    چیزهایی است که افکار عمـومی بـه    کردن فرد به تمامی آن پشت باعث

کند کـه بـراي رهـایی از بسـیاري      دوباتن به ما توصیه می. دهند نادرست به خورد ما می

اي میان القائـات عـالم بیـرون و     مثابه میانجی مورد، باید ابزار فلسفه را به هاي بی اضطراب

فلسفه عاملی نو و واسط در «به باور او . ونادرست قرار دهیم مان از درست باورهاي شخصی

اي  شـکل جعبـه   توان بـه  این عامل را می. رابطۀ بین نظر شخصی و نظر دیگران وارد کرد

منظور  چه مثبت و چه منفی، اول به ،یک فرد تصویرسازي کرد که تمام ادراك عمومی از

یـا  ) بـودن  درصـورت درسـت  (یروي مضاعف شود و از آنجا با ن ارزیابی در آنجا انباشته می

ــرعکس  ــت(ب ــودن در صــورت نادرس ــد ) ب ــه آســیبی وارد کن ــدون آنک ــا   ،ب ــده ی ــا خن ب

شاید همین نگاه به فلسـفه اسـت    .)110  :1398دوباتن، ( »شوند بالاانداختنی باد هوا می شانه

یـا   »سـفه هـاي فل  بخشی تسلی«که دوباتن را بر آن داشته تا در اثر ممتاز دیگري با عنوان 

تن از فلاسفۀ بزرگ جهـان یعنـی سـقراط، سـنکا، اپیکـور، مـونتنی،        استناد به آثار شش

هاي روزمـرة مخاطبـان    هایی کاربردي براي دغدغه حل شوپنهاور و نیچه تلاش کند تا راه

بخش مجزا به شـش موضـوع مهـم محبوبیـت، فقـر،       این اثر در شش. امروزي ارائه نماید

عنوان معضلات اساسی انسان مدرن پرداخته  ستگی و سختی بهناکامی، نابسندگی، دلشک

هاي فیلسوفان یادشده، در پی آن بوده است تا فلسـفه   است و در هر بخش با طرح آموزه

. را از دانشی انتزاعی به روشی کاربردي در مسیر بهبود زندگی انسان مدرن مبـدل سـازد  

  .)1390، همان :ك.ر(

گوهـایی کـه میـان راوي و    و فلسـفی در قالـب گفـت   هـاي   این آمـوزه  »کتاب خَم«در 

. کنـد، نمایـان اسـت    شکلی نقش اسـتاد و راهنمـا را ایفـا مـی     شخصیت مجدالدین که به

گوهـایش، بـر اهمیـت برداشـت شخصـی فـرد در تعیـین        و مجدالدین در یکـی از گفـت  

هـا   کنـد کـه ایـن برداشـت     ورزد و خاطرنشان مـی  معیارهاي آسودگی و فلاکت تأکید می

تـر، در تعـاملات جمعـی     توانند در برخورد و تعامل با دیگران یـا در سـطحی وسـیع    نمی

در مورد خـودت  . توانی نباشی توانی موج باشی، می گفته بود تو می«: کارآیی داشته باشند
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تـوانی در مـورد آسـودگی     اما با تعریف خودت از آسودگی نمـی . توانی تصمیم بگیري می

تواند بـا تعریـف خـودش از فلاکـت در مـورد       آدم نمی طورکه همان. دیگران قضاوت کنی

  .)62: 1399الدینی،  سیف( »فلاکت دیگران قضاوت کند

هـا حاصـل تـأملات شخصـی راوي اسـت و       هاي فلسفی که برخـی از آن  نضج اندیشه

تـدریج   شود راوي بـه  هاي مجدالدین شکل گرفته، باعث می برخی دیگر تحت تأثیر آموزه

زندگی یعنی «هاي جهان بیرون خلاص کند و به این باور برسد که  خود را از سیطرة ایده

روسـت کـه در    ازهمـین . )316  :همـان ( »خواهـد  طورکـه دلـت مـی    بتوانی نفس بکشی، آن

و الگوهاي جامعه، به دارایی خـود   )317: همان( »ها اعتنا به همۀ نقش بی«هاي پایانی  بخش

بزرگ شده بود اما با . واب زینال را دیدمشب خ«: بیند کند و رؤیاي آزادي را می پشت می

. کند؟ گفت که کفترش را آزاد کـرده  گفتم که چرا گریه می. کرد اش گریه می صداي بچگی

گفت کـه هـیچ   . پرسیدم که چرا آزادش کرده، آن پرنده که به پرواز نکردن عادت کرده بود

اي  میلـی  شدم، احساس بیصبح که از خواب بیدار ... کند اي به پروازنکردن عادت نمی پرنده

که حتی وقتی به در و دیوار و اثـاث   طوري. شدت گرفته بود ،ام داشتم که همیشه به دارایی

. کـرد  دیدم که داشت بـه شـیئی بیگانـه نگـاه مـی      خانه نگاه کردم، خودم را مثل کسی می

ام را بـه مهنـدس علمـداري و     دارایـی   تصمیم گرفتم از دفتر ساختمانی جـدا بشـوم، همـۀ   

این رؤیاي خاص و اثرگـذار بعـدها بـا    . )440- 441: همان( »یعقوب قدیري بسپارم تا بفروشند

هـا   تنهـا بـراي راوي بلکـه بـراي همـۀ انسـان       شود که مرور آن نه اي فلسفی همراه می ایده

 ءها بگویم که راه مـن را هـم جـز    توانستم به آدم خواست می دلم می«  :گشا باشد تواند راه می

خواسـت بـه آنهـا بگـویم کـه       دلم مـی . چون من وجود دارم. ینند که وجود داردهایی بب راه

خواست بگویم طوري به آینده فکر کنیم که ما را  دلم می. چیز نیست کس صاحب هیچ هیچ

هاست که زنـدگی را   نترساند، پیري ما را نترساند، تنهایی ما را نترساند، چون ترس از همین

  . )444: همان( »کند ران دشوار میهم براي خودمان و هم براي دیگ

  هنر

کارهاي غلبه بر اضطراب  مباحث خود درخصوص معرفی و تشریح راه  دوباتن در ادامۀ

هـاي مختلـف از رمـان، شـعر و      آثار هنري و ادبی در قالـب . کند منزلت، به هنر اشاره می

جانـات و افکـار   علاوه بر ایجـاد امکـان بـروز هی   ... نامه گرفته تا نقاشی و موسیقی و  فیلم
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: 1394مقدسـی و منشـئی،   ( »گـردد  موجب اصلاح شناختی و بینشی نیز مـی «شده،  سرکوب

توانند بر آمادگی ذهنی انسان مدرن بـراي رویـارویی بـا     رو انواع هنرها می ازهمین. )126

هـاي   شـیوه «القائات جهان مدرن درخصوص معیارهـا و الگوهـاي منزلـت اثـر بگذارنـد و      

او در ادامه بـه  . )122: 1398دوباتن، ( »ها در جامعه را به چالش بکشند ساندهی به ان منزلت

کشـیدن الگوهـاي    چـالش  هاي تأثیر آنهـا در بـه   و شیوه  »کمدي«و  »تراژدي«دو نوع کلی 

دسـت آثـار را نیـز نقـل و نقـد       اي از این هاي برگزیده کند و نمونه بخشی اشاره می منزلت

عنـوان   ته غافل بود که آثار هنـري از ایـن منظـر بیشـتر بـه     البته نباید از این نک. کند می

شوند که دوباتن آنهـا   هاي مذهبی تلقی می هایی براي عرضۀ تفکرات فلسفی و آموزه قالب

  .را در جاي خود مورد بررسی قرار داده است

هـاي اصـلی شخصـیت راوي از     عنـوان یکـی از گریزگـاه    ، آثار ادبی بـه »کتاب خَم«در 

اش  راوي داسـتان بارهـا بـه علاقـه    . شـود  شک دنیاي مـادي تلقـی مـی   هاي خ چهارچوب

بینـد،   کند و هرزمان که عرصه را بر خود تنگ می خوانی اشاره می به کتاب و کتاب نسبت

دومش مراجعه کند و سـوار بـر     اول و طبقۀ بالایی خانۀ  دهد به زیرزمین خانۀ ترجیح می

دانـم چطـور بـه سـراغ کتـاب رفـتم و        مین«  :هایش گم شود بال خیال در سرزمین کتاب

ام را پر کنـد و مـن را بـا خـودش بـه دنیاهـاي        تواند تنهایی چطور فهمیدم که کتاب می

او تـرجیح  . )226: 1399الـدینی،   سـیف ( »دیگري که شبیه دنیاي خـودم بـود و نبـود ببـرد    

 هـایش پنـاه   شدن در غوغاي جهان واقعیت به سـکوت درون کتـاب   جاي غرقه دهد به می

جـا   ببرد و جالب اینجاست که در ذهنش جاي ایـن سـکوت و غوغـا را بـا یکـدیگر جابـه      

شـدم و آن را بـراي رفـع خسـتگی کنـار       هربار که از خواندن کتابی خسته مـی «: کند می

ــا ســکوتی عظــیم و کرکننــده مواجــه مــی  مــی در دنیــاي اطــرافم از . شــدم گذاشــتم، ب

  .)242  :همان( »ها اثري نبود سروصداهاي توي کتاب

بلکـه    تنها منحصر به مطالعۀ آثار ادبی نیسـت؛  »کتاب خَم«توجه به ادبیات و هنر در 

در برهـۀ  . دهـد  مختلف به وادي نوشتن سوق می  تحول شخصیتی راوي او را در دو برهۀ

کنـد بـا    اول که به دورة نقاهت او بعد از تصادف رانندگی اختصاص دارد، راوي تلاش می

و بـه قـول     )15: همـان (دیـده را جبـران کنـد     ، سکون پاهاي آسیبتقویت پاهاي تخیلش

بـار زنـدگی تـوي اتـاق و آن وضـعیت       انگار بخـواهم جریـان کسـالت   «خودش با این کار 
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الـدینی،   سیف( »ام را با یک زندگی دیگر تقویت کنم یکنواخت را از بین ببرم و ضعف روحی

اش در  یافتـه  شود کـه دوسـت تـازه    میدوم نویسندگی راوي زمانی آغاز   برهۀ. )23: 1399

هـاي خطـی، او را بـه نوشـتن      فروش کتـاب   ایتالیا، بعد از شنیدن گناه بزرگش در زمینۀ

حتمـاً  . تـوانی بـه آرامـش برسـی     از طریق نوشتن است که مـی «: انگیزد نامه برمی اعتراف

واقـع، آدم  یعنـی در . با اعتراف و ابراز شرمندگی. گویم با اعتراف پرسی چطور؟ من می می

آن نوشـته سـندي   ... کند؛ هم از دیگران، هم از روح خـودش  طریق عذرخواهی می از این

  .)454  :همان( »کند است که وجدان متلاطم را آرام می

  )مرگ(هاي مذهبی  آموزه

کارهاي پیشنهادي دوباتن براي مواجهه با اضطراب منزلت  باورهاي مذهبی یکی از راه

توانند از طریق تغییر جهت نگاه فـرد   هاي مذهبی می آموزهشکی نیست که بیشتر . است

تر از خَلق به سوي خالق، باعث ایجاد آرامـش   مؤمن از زمین به آسمان یا به تعبیر صحیح

اي بـر موضـوع مـرگ و     اما دوبـاتن بـیش از هـر مسـئله      و زدودن عوامل اضطراب شوند؛

اي مقابله با اضطراب منزلـت تأکیـد   مثابه عاملی اثرگذار در راست منطقی با آن به  مواجهۀ

هـاي   تواند نقشی اساسی در تغییر اولویـت  توجه به مرگ و فناپذیري انسان، می. ورزد می

تواند القاکنندة این اصـل   اینکه همه روزي شکار مرگ خواهند شد، می. افراد داشته باشد

تناسبی با فرصت  جهانی، شدن براي بسیاري از معیارهاي ارزیابی این قائل باشد که اهمیت

از سوي دیگـر اندیشـیدن بـه ایـن حقیقـت      . بردن از زندگی ندارد اندك انسان براي لذت

شود و بهرة نهایی انسان  گریزناپذیر که مرگ میان فرادستان و فرودستان فرقی قائل نمی

درمجموع . بخش باشد تواند بسیار آرامش از جهان چیزي بیش از مشتی خاك نیست، می

هـاي   اهمیتـی نسـبی جهـان و دغدغـه     ت اندیشیدن یه مـرگ، بـا القـاي بـی    توان گف می

 ،هایـدگر  .تواند در غلبه بر اضطراب، و داشتن زندگی اصـیل اثرگـذار باشـد    بسیارش، می

اندیشی را مخـتص دازایـن اصـیل دانسـته و زنـدگی اصـیل را        مرگ« ،ساز فیلسوف دوران

گسست از پوچی روزمرگـی و معنـاداري   او اندیشۀ مرگ را نیرویی براي . داند معنادار می

  . )25: 1397عسگري یزدي و میرزایی، ( »آورد زندگی به شمار می

نیز شواهد متعددي مبنی بر توجه به آموزة مرگ در راستاي کاسـتن   »کتاب خَم«در 

بـه  . آیـد  ها و معیارهاي منزلت به چشم می عنوان یکی از جلوه از توجه به مسائل مادي به



   161 / و همکار ایوب مرادي؛ ... هاي غلبه بر ها و راه بررسی خاستگاه

مقایسه   »دار ورسم اسم«هاي  در بخشی از داستان که همسر راوي او را با آدم ،عنوان نمونه

! شـادي «زند که  فناپذیري نوع انسان بر او نهیب می  کشیدن مسئلۀ کند، راوي با پیش می

باور کـن مـرگ اسـم و رسـم     . میرند دار هم می ورسم هاي اسم باور کن آدم! شادي! شادي

آیـد   اما ظاهراً این شگرد چندان بـه کـار راوي نمـی   . )58: 1399الـدینی،   سیف( »شناسد نمی

آگاهی است، رویگردان است و برعکس  چراکه شادي از هر چیزي که یادآور مرگ و مرگ

او . گفـتم  من بـراي شـادي از مـرگ مـی    «  :دوست دارد همسرش براي او از زندگی بگوید

هـایش   در بخشـی از نوشـته  راوي خـود  . )72  :همان( »اصرار داشت برایش از زندگی بگویم

خواهی شادي برایش قابـل درك و هضـم نبـوده و     حجم از زندگی کند که این اعتراف می

تواند از طریق تحقیر نفـس افـراد، آنـان را رام و مطیـع      آگاهی می داند که مرگ چون می

او «  :گفتـه اسـت   سازد، در برابر اصرار همسرش براي توجه به زندگی، مصرّانه از مرگ می

و مـن  . زنـدگی . زنـدگی . زنـدگی . خواسـت بـرایش از زنـدگی بگـویم     رانه از من مـی مص

  کـردم؛  پس بایـد اسـیرش مـی   . خواستم چون آن نوع زندگی را برایش نمی. توانستم نمی

حقیـر    کـرد؛  فکـر مـرگ انسـان را اسـیر مـی     . کردم کردم؛ رام و مطیعش می حقیرش می

  .)73  :همان( »کرد کرد؛ رام و مطیع می می

  وهمیاب

کـار   عنـوان راه  دوباتن در ادامۀ مباحث خود، از تفکر و سـبک زنـدگی بوهمیـایی بـه    

گروهی اطلاق به  »بوهمیا«عنوان . کند دیگري براي رهایی افراد از اضطراب منزلت یاد می

هـا را بـه خـود معطـوف      اخیـر نگـاه    شان در چند دهۀدگی خاصنگردد که با سبک ز می

  وخـوي مالیخولیـایی داشـتند؛    خلـق   در قیدوبند پـول نبودنـد؛   خیلی«این گروه . اند کرده

از . )227: 1398دوبـاتن،  ( »کار و موفقیت مالی و بیشتر طرفدار هنر و احساس بودند تا کسب

شـان بـه معیارهـاي     هیتـوج  بـی تـوان بـه    هـا مـی   هـاي عمـدة فکـري بوهمیـایی     ویژگی

خاسـته از پیگیـري رؤیاهـاي    سالاري مبتنی بر مسائل اقتصادي، تـرجیح فقـر بر   شایسته

اعتبـار بـودن    هاي بیزارکننـده، اعتقـاد بـه بـی     شخصی بر هدردادن زندگی در پاي شغل

جهانی، باور به این اصل که اساسـاً کنتـرل دنیـا همـواره در دسـت       هاي این گذاري ارزش

هاست و پیگیري رؤیاي جهانی آزاد از دیکتاتوري عقلانیت، عقایـد عامـه و ابتـذال،     احمق

  . اره کرداش
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خـوبی مشـهود    بـه  »کتاب خَم«هاي تفکر بوهمیایی در  علاقه به سبک زندگی و آموزه

او تنهـایی و   .اي به زندگی درویشـانه دارد  ویژه از همان آغاز تمایل شخصیت راوي. است

هرچـه بیشـتر بـا دوسـتان معاشـرت      «  :دهـد  عزلت را بر مصاحبت با دیگران ترجیح مـی 

نسبت بـه  . )14  :1399الدینی،  سیف( »شد تر می استنیم به نظرم خوکردم، تنهایی و خلوت می

وقت این احساس را نداشتم کـه مالـک چیـزي     هیچ«: کند چیز احساس مالکیت نمی هیچ

گـردش زمـین بـه دور    «و از  )444: همان( »چیز مالک هیچ. من مالک چیزي نبودم. هستم

هاست کـه ناخواسـته او    همین ویژگی .ماند وواج می هاج  )82: همان( »شر و شکم و شرمگاه

مجدالـدین  . دهـد  سـوق مـی    »مجدالـدین «اي به نام  را به سوي دوستی با پیرمرد وارسته

اش شـده   آدم پیر و تنهایی که افکارش باعث آوارگی. او هم تنها بود«. انسان خاصی است

ت اینگونـه  دانـد کـدام واقعی ـ   راوي کـه نمـی  . )232: همـان ( »از این خانه به آن خانـه . بود

 »رفـت  زیرورو کرده بود کـه دائـم از اینجـا بـه آنجـا رفتـه بـود و بـاز مـی         «مجدالدین را 

  )14  :همـان ( »اي از جـنس خلـوتش   چهره«، با دیدن پیرمرد حس کرده بود که )424 :همان(

کنـد بـا خـود     رو در هر بزنگاهی که احساس درماندگی و ناتوانی مـی  یافته است، ازهمین

مثـل کسـی کـه      بـردم؛  نه، باید به او پناه می. رفتم ید به دیدن مجدالدین میبا«  :گوید می

ی اگـر بـا توجـه بـه     حت ـ. )327: همان( »بخواهد از غوغاي بیرون به آرامش درون پناه ببرد

هـاي   گـروه آدم  ءمعیارهاي جهـانی کـه شـادي بـراي او سـاخته اسـت، مجدالـدین جـز        

امـا  ... بینم داري نمی ورسم ن هم او را آدم اسمدیدم که خود م می«: نگنجد »دار ورسم اسم«

خواسـتم   مثل او می. دادم باز در هر فرصتی مصاحبت با او را به هر کار دیگري ترجیح می

  .)62: همان( »خواستم بنویسم مثل او می. بخوانم

وار مجدالـدین، باعـث سـلب     رسد که زندگی کولی اگرچه در ظاهر اینگونه به نظر می

دان این آسـایش بیرونـی،    داند که او به بهاي ازدست اما راوي می  ده است؛آرامش از او ش

نـه  «  :توانست ماننـد او باشـد   کند کاش می روست که آرزو می درون آرامی دارد و ازهمین

اي باشـد؟   توانست صاحب خانـه  نمی. وحسابی اي براي خودش دارد و نه زندگی درست خانه

  اش را با چـه چیـزي تاخـت زده بـود؟     کند؟ آسودگی توانست در رفاه و آسایش زندگی نمی

گفته بود آسودگی مـن  . طوري که نرنجد  بار طور دیگري از او پرسیده بودم؛ این را قبلاً یک
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. )62  :1399الـدینی،   سـیف ( »ام مـن آسـوده  : بعد لبخند زده بـود و گفتـه بـود   !... عدم من است

کـه شـادي    اش، زمـانی  خت زنـدگی هاي س ـ شود که در یکی از شب همین مسئله باعث می

شـب زیسـتن بوهمیـایی را از     براي فشارآوردن به او خانه را ترك کرده اسـت، تجربـۀ یـک   

تـرین   رسد؛ بلکه یکی از مهم تنها برایش آزاردهنده به نظر نمی گذراند و این تجربه نه سرمی

ا کردم و پهـنش  براي مراسمِ جشن کارتنی پید«: هاي زندگی را براي او به ارمغان دارد درس

چیز این دنیـا ارزش   شب فهمیدم که هیچ آن. کردم روي یک پلۀ سرد و رویش دراز کشیدم

  .)81- 82: همان( »این را ندارد که به خاطرش انسانی را ناراحت کنند

هاي خاصـی کـه از    ، تحت تأثیر مجدالدین و تجربه»کتاب خَم«درنهایت امر نیز راوي 

اش  صول زیست بوهمیایی را بر آسـایش و امکانـات مـادي   گذراند، زندگی مطابق ا سر می

  :را تجربـه کنـد   »خـود بـودن  «گیرد، رها از هر قید و بنـدي   دهد و تصمیم می ترجیح می

دلـم  ... خواسـت روي خطـی راسـت راه بـروم     دلـم مـی  . خواسـت خـودم باشـم    دلم می«

بگـویم   خواسـت  دلـم مـی  . چیز نیست کس صاحب هیچ خواست به آنها بگویم که هیچ می

طوري به آینده فکر کنیم که ما را نترساند، پیري ما را نترساند، تنهـایی مـا را نترسـاند،    

هاست که زندگی را هم براي خودمـان و هـم بـراي دیگـران دشـوار       چون ترس از همین

  .)444  :همان( »کند می

توجه به این نکته ضروري است که اگرچه در ایـن بخـش از نوشـتار سـبک درویشـانۀ      

گی شخصیت مجدالدین، ذیل مفهوم بوهمیا مورد تحلیل قرار گرفته است؛ اما شـکی در  زند

گیـر   اي چشـم  اسـلامی نیـز داراي دیرینـه    - این نیست که این شیوة زیست در سنت ایرانی

  .است و طبیعتاً مجدالدین بیش از هر چیزي متأثر از همین سنت دیرپا بوده است

  

  گیري نتیجه

هـاي   هاي بسیارش براي نوع انسان، پدیدآورندة موقعیت تجهان مدرن در کنار موهب

. هـاي آزاردهنـده اسـت    هـاي روانـی و اضـطراب    خاصی است کـه باعـث ایجـاد نـاآرامی    

رسانی  هاي اطلاع هاي مادي، رشد تکنولوژي هایی که بیشتر آنها حاصل پیشرفت اضطراب

هـایی نظیـر    ایـده گیـري و توسـعۀ    شکل. هاي سنتی ارزشیابی است خوردن ملاك هم و به

یـابی بـه منـابع ثـروت و آسـایش مـادي،        سالاري، تساوي ظاهري افراد در دست شایسته
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هایی که معیار ارزشمندي افـراد را در موقعیـت مـادي آنهـا      یافتن و اثرگذاري گروه قدرت

گیري نظام نوین ارزشیابی، باعث ایجاد نوع خاصـی   کنند و در یک کلام شکل خلاصه می

کننده همـراه   هاي جدي ویران تواند زندگی افراد را با چالش است که می از اضطراب شده

کنـد و بـراي آن    یـاد مـی    »اضـطراب منزلـت  «آلن دوباتن از این حالت، بـا عنـوان   . سازد

  .شمارد کارهایی براي چیرگی برمی ها، عوامل و البته راه نشانه

از   »کتـاب خَـم  «دهـد راوي   بررسی سرگذشت و وقایع زندگی این شخصیت نشان می

تـرین آنهـا، تـرس از موقعیـت و      اي مواجه است که مهم هاي عمده همان ابتدا با اضطراب

عنوان یک همسر، ترس از توانایی انجام وظـایف پـدري و درنهایـت اضـطراب      عملکرد به

کـدام از ایـن    که البتـه هـیچ  . برخاسته از مشارکت در فروش غیرقانونی نسخ خطی است

هاي راوي بـراي ایفـاي    اما دغدغه  شوند؛ طراب منزلت محسوب نمیمصادیق اض ءسه، جز

هـایی کـه ذیـل     هاي همسري و پدري، ناخواسته او را به سوي تجربۀ تـرس  مناسب نقش

شـدت دچـار    ویـژه آنکـه همسـر راوي بـه     بـه . دهـد  گنجند، سوق می اضطراب منزلت می

  .کند اضطراب منزلت است و این مشکل او به راوي نیز سرایت می

ایـن واقعیـت اسـت کـه مسـائلی همچـون        دهنـدة  نشان »کتاب خَم«بررسی محتواي 

سـالاري و جـایگزینی    هـاي آن، تغییـر معیارهـاي شایسـته     هاي مـادي و جلـوه   پیشرفت

هـاي جدیـد کـه قائـل بـه برتـري ثـروت و         هاي قدیمی درباب فقر و غنا با روایـت  روایت

هـا کـه    و همچنین رشد جمعیت اسناب برخورداري از منابع مادي بر فقر و قناعت بودند

کردنـد،   دل در گرو ثروتمندان داشتند و ثروت را برابر بـا منزلـت اجتمـاعی قلمـداد مـی     

در نیمـۀ دوم  . گذارند که انتهاي آن سقوط اخلاقی اوسـت  مسیري را پیش پاي راوي می

هش را کند گذشتۀ پراشتبا برد، تلاش می داستان که راوي پی به اشتباه و غفلت خود می

گرفتن از هنر نویسـندگی، تمرکـز بـر موضـوع      تلاشی که انجام آن با یاري. جبران نماید

هـاي فکـري و    هاي معنوي اثرگذار و درنهایت توجه به آموزه عنوان یکی از آموزه مرگ به

  . شود پذیر می عملی سبک زندگی بوهمیایی، امکان

  ، نظریـۀ ویـژه سـنجی   و نکتـه الدینی با ظرافـت   توان ادعا کرد علیرضا سیف درکل می

، بازنمـایی کـرده   »کتاب خَم«را با تمامی وجوه و زوایاي آن طی روایت  »اضطراب منزلت«

شده از سوي آلن دوباتن، بیشتر عناوین  نوا با چهارچوب الگوي ارائه شکلی که هم به  است؛
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پیشـرفت  اعـم از   ،هاي این نوع اضطراب ذکر شده از سوي این اندیشمند درباب خاستگاه

هاي غلبه بر این اضطراب نظیـر فلسـفه،    اسنابیسم و هچنین راه  سالاري و مادي، شایسته

 .اند هاي مختلف در متن داستان بازتاب یافته به روش ،هنر، مذهب و بوهمیا
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